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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بررس روایات مطرح شده در بحث

از ملاحظه روایات که در بحث گذشته خواندیم، خصوصا عبارت «أنال و أنال و أنال» چنین استفاده مشود که پیامبر
اکرم(صل اله عليه وآله) در مورد آنچه که مردم به آن نیاز داشتند تا جای که امان داشته احام را بیان کردند پس نمتوانیم

وئیم تمام آنچه بعداً توسط ائمه معصومین خصوصاً صادقین (علیهما السلام) بیان شده، توسط پیامبر گفته شدهاست یعنب
مسلم نه تنها مطالب کم بله مطالب زیادی توسط ائمه معصومین (علیهم السلام) بیان شده که در کلمات پیامبر نبودهاست. در
نتیجه طبیع است که عمومات در کلمات ائمه معصومین (علیهم السلام) وجود داشته باشد که در احادیث نبوی منقول از اهل

سنت وجود ندارد.

عدم بیان احام در زمان پیامبر (صلوات اله علیه و آله) چند علت دارد:

اولا زمان، اقتضای اینکه پیامبر برای مردم همهی مطالب بیان شده توسط امیرالمؤمنین تا امام عسری (علیهم السلام) را بیان
کند، نداشته چون این زمان با مقایسه زمان حیات رسول خدا زمان زیادی است.

ثانیاً در زمان پیامبر مسئله جنها مطرح بود ول در زمان ائمه ما غالباً این مسئله مطرح نبود.

ثالثاً «أنال و أنال و أنال» کنایه است و دلالت بر امری کل ندارد یعن عبارت مگوید پیامبر از کلمات خودش به مردم زیاد
بخشیده نه اینکه همه را بیان کرده باشد.

رابعاً بسیاری از مطالب که ائمه مطرح فرمودند در جواب سؤالهای بوده که روات مکردند و این سؤالها در زمان پیامبر
مطرح نبود.

البته در میان عمومات که از پیامبر صادر شده متوانیم بوئیم بسیاری از مخصصات و مقیدات را خود پیامبر بیان فرموده
ول باز هم نمتوانیم بوئیم همه مقیدات و مخصصات را پیامبر بیان کردهاست. برای نمونه وقت به بحث حج خصوصا با دید

فقه مقارن مراجعه مکنیم اولا مبینیم احام حج بر وفق مذهب اهل بیت از عصر امام باقر و بعد از ایشان در عصر امام
صادق (علیهماالسلام) بیان شدهاست که در کلام پیامبر نیست.[1] ثانیاً اختلاف زیادی در احام حج بین فقه ما و فقه اهل سنت

وجود دارد. اما مقصود از آنچه در روایت حجة الوداع وارد شده که پیامبر همه چیز را بیان کردند این است که ی از امور مهم
مسئله امامت کبرویاً و صغرویاً است یعن اعتقاد به امامت و رجوع به آن از اموری است که «یقربم إل الجنة و یبعدکم من

النار».
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اما از طرف دیر اگر بوئیم همه آنچه در کلمات ائمه معصومین آمده، در کلام رسول خدا هم وجود دارد، نتیجهاش غیر از
تخصیص، اکتشاف و تبیین چیز دیری نیست به این بیان که تمام آنچه ائمه فرمودند صد حم است که تمامشان اعم از

عمومات و مخصصات توسط پیامبر هم بیان شده اما کس ضبط نردهاست و کلام ائمه کشف از ذکر ورود خاص بعد العام یا
متصلا بالعام دارد. لذا احتمال نسخ به طور کل از بین مرود.

منصب تشریع پیامبر و حضرات معصومین (علیهم السلام)

ی از ثمرات مهم مبنای مختار ما، قائل شدن منصب تشریع بعد از خدای تبارک و تعال برای رسول اکرم و ائمه معصومین به
اذن خدا است. بسیاری از احام بیان شده توسط ایشان که از آن با تعبیر «أنال و أنال و أنال» ذکر شده و به حسب ظاهر قرآن
هم نیست شاهد بر این مدعاست. علاوه بر این روایات که قبلا در مورد احام روز عید قربان بیان کردیم که در تاریخ نقل نشده

که پیامبر نشستند تا جبرئیل نازل شود بله بلافاصله در جواب فرمودند «لا حرج لا حرج لا حرج» یعن مانع ندارد.[2]

بعض از بزرگان معتقدند اولا تشریع النب در احام، موارد محدودی دارد و ثانیاً بعد از تشریع پیامبر خدای تبارک و تعال تأیید
کرد و چون خدا تأیید کرد این تشریع درست شد؛ در حال که اولا تشریعات پیامبر منحصر به اضافه کردن دو رکعت در

نمازهای چهار رکعت نیست و ثانیاً تأیید اله تحیم مقام تشریع پیامبر است نه اینکه (نعوذ باله) پیامبر فضولتاً کاری کرد و
بعد خدای تبارک و تعال مثل عقد فضول آن را امضا کرد.

مؤید دیر برای وجود مقام تشریع، روایات است که در آن خدا امر دین (تشریع) و دنیا (حومت) را در اختیار اینها قرار
دادهاست. آقایان که دنبال دلیل مگردند برای اینکه در اسلام ما حومت داریم یا نداریم، ی از بهترین دلایلش تعبیر «فوض

إلیه أمر الدین و الدنیا» است.

البته لازمه قائل شدن مقام تشریع برای پیامبر این نیست که بوئیم خدا از ابتدا هیچ تشریع نداشت و گفت هر چه شما دلتان
مخواهد انجام دهید. نه! خدا هم تشریع کرد ول مواردی که رسول خدا به عنوان پیامبر لازم دانسته را، حلال یا حرام

کردهاست. ی از توجیهات که در روایت «حَل محمدٍ حَل الَ يوم الْقيامة و حرامه حرام الَ يوم الْقيامة»[3] وجود دارد این
است، در حم پیامبر هم مانند حم اله اصلا تردیدی وجود ندارد که إل یوم القیامه است. البته مشهور حلال محمدٍ را به آنچه

که پیامبر از ناحیه خدا به عنوان حلال یا حرام بیان کرده برمگردانند ول این احتمال خلاف ظاهر است.

وا»[4] است. در ذیل این آیه روایتفَانْتَه نْهع مما نَهاك و فَخُذُوه ولسالر مر بر وجود این منصب برای پیامبر آیه «ما آتاكشاهد دی
از عبداله بن مسعود وارد شده که او گفت چرا کس را که خدا او را در قرآن لعن کرده را لعن ننم و مقصودش الواشمه و

المستوشمه (خالوب) و الواصله و المستوصله (کس که موهای را به موی زنها وصل مکردند) است. زن آنجا این مطلب
را از عبداله بن مسعود شنید و رفت ی دور قرآن را خواند پس دوباره نزد ابن مسعود بازگشت و گفت من دیروز تمام قرآن را
خواندم اما لعن واشمه را در آن ندیدم. عبداله بن مسعود گفت اگر درست خوانده بودی پیدا مکردی. گفت کجای قرآن؟ گفت

قرآن فرموده ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و پیامبر خدا فرمود واشمه و مستوشمه مورد لعن خداست.[5] به نظر
ما آیه، ظهور در این دارد که آنچه رسول به عنوان خودش بیان م کند را تبعیت کنید نه به عنوان مبلغ عن اله.

شاهد دیر آیه «اطيعوا اله و اطيعوا الرسول و اول امرِ منْم‏»[6] است. همه قبول دارند اطیعوا اول ارشادی و اطیعوا دوم
مولوی است یعن در مورد خداوند متعال عقل باید بوید خدا را اطاعت کنید و اگر خدا بوید من را اطاعت کنید مستلزم
تسلسل مشود. اما نسبت به «اطیعوا الرسول» نمتوان گفت از آنچه رسول از جانب خدا مآورد اطاعت کنید چون این

اطاعت، اطاعت اله است نه اطاعت از رسول. به نظر ما «اطیعوا الرسول» عنوان مستقل است یعن اوامر و نواه رسول را



مانند خدای متعال اطاعت کنید و در مرحله بعد «اول الامر» هم مانند رسول باید اطاعت شوند.[7]

اگر کس بوید سلمنا پیامبر مقام تشریع دارند ول ائمه این مقام را نداشتند؛ در جواب مگوئیم شاهد ما روایات تفویض است
هضص فَقَدْ فَو هولِ السر َلا ضا فَووارد شده که «فَم به این عنوان داریم.[8] در این روایات کبرای کل باب که در اصول کاف

الَينَا». البته روایات دیری هم داریم که امیرالمؤمنین و ائمه بعد از ایشان، همه خصوصیات و مناصب پیغمبر را داشتند الا
اینکه اینها نب و پیامبر نبودند.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ شاهد بر این مطلب روایت است که در آن زراره خطاب به امام صادق (علیه السلام) عرض مکند «جعلَن اله فدَاكَ
اسالُكَ ف الْحج منْذُ اربعين عاماً فَتُفْتين فَقَال يا زُرارةُ بيت حج الَيه قَبل آدم بِالْفَ عام تُرِيدُ انْ تَفْنَ مسائلُه ف اربعين عاماً»

فدايت شوم! چهل سال است كه درباره حج از تو مپرسم و به من، فتوا مده! فرمود: اى زراره! خانهاى كه از دو هزار سال
پيش از آدم علیه السلام ، حج [و زيارت] مشده، مخواه مسائل آن، در چهل سال تمام شود؟ من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص:

.519
ًجنَّ ردَاكَ اف لْتعع ج فَرٍ الثَّانعج ِب قُلْت :رٍ قَالنَص ِبا ندِ بمحم ندَ بمحا نادٍ عزِي نب لهس نابِنَا عحصا ندَّةٌ م[2] ـ «ع

ينملسالْم نم فائطَو تَاهرِ االنَّح موانَ يا كص لَم هال ولسنَّ را فَقَال حذْبنْ يا لقَب لَقح رِ والنَّح موةَ يرمالْج مابِنَا رحصا نم
‏ءَش  و وهخَّرا ا وهقَدِّمنْ يا ملَه غنْبا يمم ‏ءَش قبي لَم و حنْ نَذْبا لقَب نلَقْنَا مح و منْ نَرا لقَب ننَا محذَب هال ولسا رفَقَالُوا ي

مما ينْبغ لَهم انْ يوخّروه ا قَدَّموه فَقَال رسول اله ص  حرج  حرج.» الاف (ط ‐ الإسلامية)، ج‏4، ص: 504.
و َح هال ا خَلَقم قُولع ي هدِ البا عبا تعمس ادٍ قَالمح نع ونُسي نانَ عرمع ِبا نب يحي نع ماشه نب يماهربدَّثَنَا ا[3] ـ «ح
 حراماً ا و لَه حدٌّ كحدِّ الدُّورِ و انَّ حَل محمدٍ حَل الَ يوم الْقيامة و حرامه حرام الَ يوم الْقيامة و نَّ عنْدَنَا صحيفَةً طُولُها
َّتالدُّورِ ح نم والدُّورِ فَه نانَ ما كم و الطَّرِيق نم وفَه الطَّرِيق نانَ ما كا فَميهف اماً ارح  و َح هال ا خَلَقم اعاً وونَ ذِرعبس

ارش الْخَدْشِ و ما سواها و الْجلْدَة و نصفِ الْجلْدَة.» بصائر الدرجات ف فضائل آل محمد صل اله عليهم، ج‏1، ص: 149.
[4] ـ حشر، 7.

[5] ـ «روي أن ابن مسعود كان يقول: مال لا ألعن من لعنه اله ف كتابه يعن الواشمة، و المستوشمة، و الواصلة، و
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‐ فخر رازی معترف است به اینکه چون اول الامر در کنار خدا و رسول قرار داده شده، پس باید مقام عصمت داشته باشد به
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اله بمتابعته، فيون ذلك أمرا بفعل ذلك الخطأ و الخطأ لونه خطأ منه عنه، فهذا يفض إل اجتماع الأمر و النه ف الفعل

الواحد بالاعتبار الواحد، و انه محال، فثبت أن اله تعال أمر بطاعة أول الأمر عل سبيل الجزم، و ثبت أن كل من أمر اله
بطاعته عل سبيل الجزم وجب أن يون معصوما عن الخطأ، فثبت قطعا أن أول الأمر المذكور ف هذه الآية لا بد و أن يون

معصوما...» مفاتيح الغيب، ج‏10، ص: 112 و 113.

‐ در اوایل انقلاب این آیه شریفه را مخواندند و اول الامر را تطبیق به امام مکردند. امام یا نوشتند یا دستور دادند که این



ربط به ما ندارد فقط مربوط به معصومین (علیهم السلام) است. لذا برای اول الامر اطیعوی دیر نمآورد چون همان اطیعوی
دوم شامل این هم مشود یعن در آنچه اول الامر حلال و حرام مکنند.
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چون هر عقل و جامعهای به این نتیجه مرسد که باید از حاکمش تبعیت کند پس اگر بخواهیم اطیعوی دوم را مولوی قرار بدهیم
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